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   One of the important topics in the grammar of numbers is the subject 

ofis the concept of multiplicative numbers, which implies abundance 

and plentitude. In both Persian and Arabic, certain numbers symbolize 

multitude and frequency, including: seven, ten, twenty, forty, fifty, 

sixty, seventy, one hundred, one thousand, and one hundred thousand. 

These numbers are widely used by experts and the general public alike. 

This study conducts a comparative analysis of these numbers, 

presenting a variety of poetic and prose examples under each category, 

enabling readers to observe and compare their usage in both languages 

effectively. This article answers several key questions: 

First, which numbers indicate abundance or multitude? 

Second, how are these numbers reflected in religious and literary texts? 

Third, do these multiplicative numbers hold the same meaning and 

usage in Persian and Arabic, or are there differences? 

Fourth, are these numbers mostly used for hyperbole, or are they 

employed with their literal meanings as well? 

Five, do these numbers have derivatives or subcategories? 

Six, besides signifying multiplicity, do these numbers have other uses in 

Persian and Arabic literature? 

The primary sources for this study include verses from the Holy Qur'ān, 

Hadiths from the Infallibles (AS)—specifically Nahj al-Fasahah of the 

Prophet Muhammad (AS) and Nahj al-Balagha of Imam Ali (AS). The 

study also draws from the works of renowned Persian poets, both 

classical and modern, such as Ferdowsi, Nezami Ganjavi, Sana’i, Rumi, 

Sa’di, Hafez, Sahib Tabrizi, Parvin E’tesami, and others. Furthermore, 

the widespread appearance of multiplicative numbers in Persian and 

Arabic proverbs is examined with abundant examples cited. 
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 قرآن و ادب  نهییدر آ ریاعداد تکث یشناس ییبایز

 (یو فارس یدر زبان عرب ریاعداد تکث رامونیجامع پ یقیپژوهش تطب)

 

 *الففرهاد رجبی نوش آبادی

 
 ac.irrajabi@araku.-f ، ایمیلایران، اراک اراک،  دانشگاه ها،دانشکده ادبیات و زبان ،زبان و ادبیات عربی ، گروهاستادیار الف

 چکیده  ژگان کلیدیوا

 ،ریتکث،اعداد

 ،احادیث،آیات

ضررررر  ،اشعار

 المثلها

ت دلال یزیچ یو فراوان زیادت یبر معنا که است «ریتکث»موضوع  ،اعداد یاز جمله مباحث مهم دستورزبان    

 ،ستیب ،ده ،هفتاست شامل اعداد  یکه نماد کثرت و فراوان ییعددها ،یو عرب یفارس یهادر زبان .کندیم

اشته د اریو در زبان اهل فن و عامه مردم کاربرد بس باشدیهزار و صد هزار م ،صد ،هفتاد، شصت ،پنجاه، هلچ

ثر ر و نمتنوع از شع یقرار گرفته و شواهد یمورد بررس ،یقیپژوهش اعداد مورد نظر با نگاه تطب نیو دارد. در ا

 گریکدیبا  یدر هر دو زبان به خوب ها را ال آنآمده تا خواننده محترم بتواند نحوه استعم کیهر  لیدر ذ زین

 کند.  سهیمقا

 یکه بر معنا یمجموعه اعداد :نخست :پاسخ داده است نهیزم نیرو به چند سؤال مهم در ا شیپ مقاله

مجموعه  ایآ :سومچگونه بوده است؟  یو ادب ینیبازتاب آن در متون د :دومدلالت دارند کدامند؟ « کثرت»

 متفاوتن ایو مشترک دارند  کسانیکاربرد  یو عرب یبان فارسدر ز ریاعداد تکث
ً
م د در عمواعدا نیا :چهارم د؟بعضا

عداد، ا نیا ایآ :پنجم ؟آمده است زیآنها ن یاصل یآنکه در معنا ای دیآیم یزیمبالغه در کثرت چ یموارد، برا

 یبو عر یفارس اتیدر ادب ریتکث یاعداد مورد نظر به جز معنا ایآ :ششمدارند؟  زین ییهاشاخه ریفروع و ز

  دارند؟اند و داشته زین یگریاستعمال د

 تایروا یو برخ میقرآن کر اتیآ ،قرار گرفته در درجه نخست یمورد بررس ،پژوهش نیکه در ا یمنابع مجموعه

 ینظام ،یفردوس میحک رینظ دیو جد میاز قد ی)ع(؛ و آنگاه اشعار شاعران برجسته ادب فارس نیمعصوم

ادب است.  ریاز مشاه گرید یو برخ ،یاعتصام نیپرو ،یزی، صائب تبرحافظ ،یسعد ،یمولو ،ییسنا ،یجوگن

 قرار گرفته و به یمورد بررس یو عرب یفارس یدر حوزه ضرب المثلها «ریاعداد تکث» عیبازتاب وس نیهمچن

 کاربرد استناد شده است. نیفراوان از ا یهانمونه

06/07/2140: دریافت تاریخ  

30/90/2140: پذیرش تاریخ  

 پژوهشی علمی مقاله

 مقدمه. 1

بی، رسی و عرای که در دو زبان فااعداد از جمله پُرکاربردترین اسمها و پر نکته ترین مباحث دستور زبانی است بگونه

دهای فصلی مستقل و جامع را به خود اختصاص داده و توجه دستور شناسان را به خود جلب کرده و پیرامون کاربر 

 .اندرشمردهبمتنوع آن قلم فرسایی نموده و ظرافتهایی از ابعاد مختلف آن را بیان کرده و برخی از دلالتهای شگرف آن را 
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ب، صد کتا دَهکند. مانند: رود و شمارۀ آن را بیان میعدد لفظی است که در تعیین عدّه اشیاء و اشخاص بکار می

یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت،  :یست و دو کلمه است از این قراراصلی در زبان فارسی ب الفاظ عدددفتر. 

ر برخی اعداد نظی .ملیارد ،ملیون ،هشت، نه، دَه، بیست، سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد، هزار

کثیر عنای تادی بر ماند. در بین این مجموعه تعداعداد فراهم آمده یازده تا نوزده، و نیز دویست تا نهصد از ترکیب این

و  ،هزار ،صد ،هفتاد، شصت، پنجاه ،بیست، چهل ،هفت، ده :و آنها عبارتند از آمدهافزون گرداندن و مبالغه در زیادت( )

 .صد هزار ،ده هزار ،هفتصد، ششصد، سیصد ،نیز برخی فروع اینها مثل دویست

عر و نثر و نیز آثار ادبی فارسی و عربی اعم از شدر قرآن و روایات  «اعداد تکثیر»موضوع این مقاله بررسی کاربرد 

یات ای جامع از اعداد تکثیر به همراه شواهدی متنوع از آیات و احادیث و ابکاوش بناست که مجموعه است. در این

ه به چند سؤال اساسی پاسخ داد ،همچنین در ضمن این پژوهش .شعری و ضرب المثلها از خلال آثار ادبی فراهم آید

 :شود

  در قرآن و آثار ادبی کدامند؟ «اعداد تکثیر»تعداد واقعی  -1

  شبیه یکدیگرند یا تفاوتهایی دارند؟ ،آیا اعداد تکثیر در زبان فارسی و عربی -2

 به تعداد واقعی آن عدد اشابر کثرت دلالت می ،آیا اعداد مورد نظر در عموم موارد -3
ً
 ره دارند؟ کنند یا مشخصا

  در هر دو زبان فارسی و عربی کدامند؟« تکثیر اعداد»های شاخه فروع و زیر -4

 ؟کدامنددر متون دینی و ادبی  «اعداد تکثیر»پر بسامدترین و کم بسامدترین  -5

 عدد هفت. 2

 و ادب فارسیدر فرهنگ و  هفتعدد  .1. 2

هفت »اند یکی از این ترکیبات، از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده و آن را در ترکیبات متنوعی به کار برده هفت عدد 

های ایران باستان را هفت تا دانسته و گفته بودند که آنها را به شماره است. فرهنگ نویسان، شماره آتشکده« آتشکده

رزین، آذر زرد هُشت. ترکیب اند با نامهای: آذر مهر، آذرنوش، آذر بهرام، آذر آیین، آذر خرداد، آذر بهفت سیاره ساخته

آسمان است که بابلیان قدیم به هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین معتقد بودند. در ادبیات فارسی به  هفت، دیگر

هفت گردون آمده است )معین، و  هفت طبق، هفت گوی، هفت فلک ،جای هفت آسمان تعبیرات هفت گنبد خضرا

 (22۸1: ص 1371

های ات گوناگون و متنوع بکار رفته و بر پدیدهقالب کنایات و با ترکیب دردر متون ادب فارسی هفت همچنین عدد 

شده است. به عنوان مثال، هفت اصل )هفت طبقه زمین(، هفت اعضاء )مجموع اندامهای بدن مختلفی اطلاق می

آدمی(، هفت الوان )طعامهای رنگارنگ(، هفت اورنگ )هفت ستاره که بنات النعش نیز خوانند(، هفت باغ )دنیا(، هفت 

ستاره بنات النعش(، هفت پرند )هفت زمین(، هفت ایوان )هفت آسمان(، هفت پوست )هفت آسمان(، برادران )هفت 

نور )هفت پرده  ههفت پرگار )هفت آسمان(، هفت تنان )اصحاب کهف(، هفت جوش )شخص پر طاقت(، هفت حجل

فت رواق )هفت چشم(، هفت خُم خسروی )گنجینه بسیار(، هفت خیل )هفت اقلیم(، هفت دکان )هفت اقلیم(، ه

هفت سوراخ )سوراخهای متعدد(، هفت لشکر  ،آسمان(، هفت زبان )زبانهای بسیار(، هفت سر )غیر عادی و ترسناک(

 (502: ص 1375)لشکرهای بسیار( و ...  )ثروت، 



آبادی نوش رجبی فرهاد 81  

 

 4شماره  11دوره  /1402ی/ سال قرآن -یادب هایپژوهش

 

ت از با ترکیبات متنوع استعمال شده اس« هفت»در بین عربها و امتهای پیشین و پیروان ادیان آسمانی هم تعبیر 

جمله: هفت اقلیم )هفت کشور در جغرافیای قدیم(، هفت طبقه آسمان، هفت طبقه زمین، هفت بخش قرآن، ایام 

هفته، هفت فرشته مقدس در نظر بنی اسرائیل، هفت بار طواف به گرد کعبه، هفت بار سعی بین صفا و مروه، هفت 

و ز بلای قوم عاد، هفت گاو فربه و هفت گاطبقه جهنم، هفت عضوی که در سجده باید بر زمین باشد، هفت شبانه رو

عاده لاغر که عزیز مصر در خواب دید، هفت شهر عشق، هفت مردان تصوّف و موارد متعدد دیگر، نشان از اهمیت فوق ال

 (234۸7 : ص1377عدد هفت در نظر اقوام مختلف دارد. )دهخدا، 

 :در آیات و روایاتهفت عدد . 2. 2

 در معنای اصلی آن )یعنی تعداددر معارف اسلامی عهفت عدد 
ً
 شود. مانند:هفت تا( استعمال می موما

اهُنَّ سَبْعَ سَماواتِ. ) سَوَّ
َ
ماءِ ف ی السَّ

َ
مَّ اسْتَوَی إِل

ُ
داخت و هفت نش آسمان پر / بقره(؛ سپس به آفری 29قرآن کریم: ث

 آسمان را استوار کرد.

نبَتَتْ سَبْعَ سَنابِ 
َ
ةٍ أ ةٍ. ) قرآن کریم: کَمَثَلِ حَبَّ ةٍ مِائَةُ حَبَّ

َ
 سُنبُل

ّ
 فِي کُلِ

َ
ای است که هفت ند دانهبقره(؛ همان / 261ل

 که در هر خوشه ای صد دانه باشد. خوشه برویاند

هُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وسَ 
ُ
کُل

ْ
رَی سَبْعَ بَقَرَاتٍ ثِمَانٍ یَأ

َ
ي أ  المَلِكُ إِنِّ

َ
ال

َ
خَرَ یَانبُلاتٍ خُ بْعَ سُ قرآن کریم: و ق

ُ
 /43تٍ. )بِساضْرٍ وأ

 وشه سبز ویوسف(؛ پادشاه مصر گفت: من در خواب دیدم هفت گاو فربه است که هفت گاو لاغر را میخورند؛ و هفت خ

 هفت خوشة خشکیده دیگر.

( .
ً
امٍ حُسوما یَّ

َ
مانِیَةَ أ

َ
یالٍ و ث

َ
رَها سَبْعَ ل هفت شب و هشت روز  را حاقه(؛ خدا آن تندباد توفنده /7قرآن کریم: سَخَّ

 بگماشت.اپی بر آنان پی

 مِنَ المَثانِي و القرآنَ العَظِیمَ. )
ً
قَدْ آتَیْناكَ سَبْعا

َ
تو هفت آیه سوره فاتحه و قرآن  حجر(؛ و براستی به /۸7قرآن کریم: وَ ل

 بزرگ را عطا کردیم.

ا رَجَعْتُم )
َ

امٍ وسَبعَةٍ إِذ یَّ
َ
ةِ أ

َ
لاث

َ
صِیامُ ث

َ
م یَجِدْ ف

َ
مَنْ ل

َ
س که قربانی نیافت، باید در هنگام ه(؛ و آن کبقر  /196قرآن کریم: ف

 گشتید هفت روز دیگر روزه بدارید.حج، سه روز روزه بدارد و چون بر 

 بابٍ مِنهُم جُزءٌ مَقسُومٌ. )
ّ

لِ
ُ
بوابٍ لِک

َ
هَا سَبْعَةُ أ

َ
هفت در است و از هر  حجر(؛ دوزخی که برای آن /44قرآن کریم: ل

 د.شوندری، بخشی معین از آنان وارد می

یَوْمِ سَبْعَ مَرّاتٍ )
ْ
 العُصْفُورِ، یَنقَلِبُ فِي ال

ُ
بَ ابْنِ آدَمَ مِثل

ْ
ل

َ
(؛ قلب آدمیزاد همچون 4۸00حدیث نهج الفصاحة: إِنَّ ق

 شود.روزانه هفت بار زیر و رو میقلب گنجشک است که 

 
َّ
نْ یَغنهج الفصاحة: حَقٌّ لِل

َ
 مُسلِمٍ أ

ّ
ی کُلِ

َ
 سَبْعَ هِ عَل

ّ
 فِي کُلِ

َ
 تَسِل

ً
امٍ یَوما یَّ

َ
 یَ ةِ أ

ُ
سَهُ و جَسَدَه. )ح فِیهِ رَ غْسِل

ْ
(؛ 4416دیث أ

 وز یکبار، سر و تن خود را بشوید.و حقی از خدا به گردن هر فرد مسلمان است که هر هفت ر 

عْصِيَ الله فِ 
َ
نْ أ

َ
ی أ

َ
فلاکها عَل

َ
قالِیمَ السَبْعَةَ بِما تَحْتَ أ

َ
عطِیتُ الأ

ُ
وْ أ

َ
ةٍ ي نَمنهج البلاغة: ل

َ
 ل

ُ
سل

َ
عِیرَةٍ  أ

َ
بَ ش

ْ
تُهُ بُها جُل

ْ
عَل

َ
 مَا ف

ا (؛ به خدا قسم اگر هفت اقلیم را با هر آنچه در زیر آسمانهاست به من بخشند که در ازای آن خدا ر 224)خطبه 

 کنم.نافرمانی کنم به اندازه اینکه یک پوسته جو را از دهان مورچه ای بگیرم، هرگز این کار را نمی
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 یان شاعران فارسیدر ب هفتعدد . 3. 2

 جهان چون یکی هفت سر اژدهاست                    کسی نیست کز چنگ و نابش رهاست. )اسدی(

 به زخمی کی اندازد از ما سپر. )نظامی(             سپهر اژدهایی است با هفت سر              

 م یک کوچه ایم. )مولوی(ما هنوز اندر خ       هفت شهر عشق را عطار گشت                     

 و که در خانه بوریا داری. )سعدی(ت                پرده هفت رنگ را بگذار                       

 :در ضرب المثلهای ایرانیهفت عدد . 4. 2

انند: شپش شبی هفت مانند: آفتابه و لگن هفت دست، شام و نهار هیچی. و مانند: سگ هفت تا جان دارد. و م

ه می گرددمیبالین 
ّ
ند: علف، رود. و مانند: عروس هفت تا تنبان دارد مفت خودش. و مانو مانند صدایش تا هفت تا محل

ا تد هفت یونجه نیست که سالی هفت درو بدهد. و مانند: هفت تا به در، هفت تا به بام، هفت تا به دالان خانه. و مانن

: هفت ند: هفت تا شکم زاییده، هنوز ادعای دختری دارد. و مانندبردم. و مانجان هم که داشتم، یکیش را به در نمی

. و خطِ روزگار است. و مانند: هفت خوان رستم است. و مانند: هفت سال کله پاچه  فروختم، خودم یک انگشت نخوردم

و  میان. رآن درخواهد و مانند: هفت قمانند: یک جو به هفت آسیا ندارد. و مانند: یک دختر کور، هفت تا مادرِ شمر می

ک اند. و مانند: نه در هفت آسیا یمانند: هفت تا کفن پوسانده است. و مانند: هفت خانه به یک دیگ محتاج شده

ل جگر گندم، و نه در هفت آسمان یک کوکب. و مانند: هر دختری باید بتواند کار هفت تا خانه را بکند. و مانند: مث

است.  مثل سرکه هفت ساله. و مانند: گربه که هفت صنّار ضرر بزند خونش حلالزلیخا، هفت تا وصله خورده. و مانند: 

: روز کند و مانند دوستی به جا، بزغاله یکی هفت صنّار. و مانندو مانند: گربه هفت بار جای بچه هایش را عوض می

 :1392+ ذوالفقاری،  19۸2: ص 1363بهار، هفت بار نهار. و مانند: همین یکی برای هفت پشتم بس است. )دهخدا، 

: ص 139۸+ بهمنیار،  102۸: ص 13۸0: ص + شکورزاده،  1353+ امینی،  1040: ص 13۸3+ دهگان،  1923ص 

 (: ص1379+ حقیقت،  632: ص 13۸2+ شهری،  613

 به معنای اصلی آن در ادب فارسیهفت عدد . ذ5. 2

ین ا؛ و نمایدتا دلالت می 7یعنی به تعداد  آید: در ادب فارسی گاهی عدد هفت در معنای واقعی آن می1تبصره 

 در مواردی است که به هفت طبق
ً
 یم( یازمین یا به هفت طبقۀ آسمان یا به هفت اقلیم )هفت کشور جغرافیای قد هعموما

 دریاهای هفتگانه یا به هفت درِ جهنم یا به هفت بخش قرآن کریم اشاره دارد. مانند:

 )مولوی( تا به هفتم آسمان افروخت علم.                        آدم خاکی ز حق آموخت علم       

 )سعدی( هر کسی را هر چه لایق بود داد.     آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد                           

 چو آشفتی الف از باء ندانی )سعدی(                          اگر خود هفت سبع از بر بخوانی 

 هفت اقلیم )نظامی( تگشت قاضی القضا   دل که از تعلیم                                ای بسا کور 

 وی هفت آسمان شدن دشوار )سنایی(س                                     با چنین چارپای لنگ بود

 لند )همایی(فتد فتنه در هفت کاخ ب          بود کز یکی ناله مستمند                             

 شاهان گر التفات به حال گدا کنند )همایی(     بهتر ز ملک و سلطنت هفت کشور است          
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 نماند کسی چون سکندر نماند )نظامی(                               سکندر شه هفت کشور نماند 

 یدتر گردد )سعدی(که چو تر شد پل سگ به دریای هفتگانه مشوی                              

 صه دوزخ بخوان با هفت در )مولوی(ق بخوانی ای پسر                               رصورت نفس ا

 است بر جان مستمند آید )سعدی(ر گر ز هفت آسمان گزند آید                                     

 همچنان در بند اقلیمی دگر )سعدی( هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه                                   

 عدد دَه .3

 یدر فرهنگ و ادب فارس« دَه »عدد  گاه. جای1. 3

ل برابر با حرف  ریاز جمله اعداد تکث ی( در زبان فارس10ده ) دعد و در  اشدبیم «ی»پر کاربرد است و در حساب جُمَّ

ر»لغت عرب به آن 
َ

ا از آنه یبکار رفته است که برخ اریبس اتیقالب کنا فراوان و در باتیدَه با ترک ۀواژ .ندیگو« عَش

 تینها) دن(، ده مرده حلاج بواریگله بس)ده گله  (،گفتن یزیچ ظههر لح) یدَه زبان (،شجاع اریبس)ده رگه  :عبارتند از

 (112۸۸ص :  1377دهخدا، ))ستارگان( و ...  تیده دله )شجاع(، ده آ (،رنگارنگ)رنگ دَه  (،بودن رکیز

 در آیات و روایات «دَه»عدد  .2. 3

مثالها ) 
َ
رُ أ

ْ
هُ عَش

َ
ل

َ
حَسَنَةِ ف

ْ
ه برابر آن پاداش خواهد د/ انعام(؛ هر کس کار نیکی بیاورد،  160قرآن کریم: مَن جَاءَ بِال

 داشت.

رِ سُوَرٍ مِثلِهِ مُفتَرَیاتٍ ) 
ْ

تُوا بِعَش
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
تَرَاهُ ق

ْ
ونَ اف

ُ
م یَقول

َ
گویند این قرآن را به دروغ ساخته مییا  هود(؛ /13قرآن کریم: أ

 ۀ برساخته شده مانند آن بیاورید.گویید ده سور است. بگو اگر راست می

مِن عِندِکَ )
َ
 ف

ً
را

ْ
تْمَمْتَ عَش

َ
إِنْ أ

َ
ختر خود را به خواهم یکی از دو د/ قصص(؛ شعیب گفت: من می 27قرآن کریم: ف

 ار کنی و اگر ده سال را تمام گردانی، اختیار با توست. نکاح تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من ک

( 
ً
را

ْ
بِثْتُم إِلا عَش

َ
تُونَ بَینَهُم إِنْ ل

َ
ا در گویند: شمیکدیگر می طه(؛ میان خود بطور پنهانی با /103قرآن کریم: یَتَخَاف

 اید.دنیا جز ده روز نمانده

کُم بِما عَقَدتُمُ الأیمانَ 
ُ

رَة مَساکِینَ قرآن کریم: وَ لکِن یُؤَاخِذ
َ

ارَتُهُ إطعامُ عَش فَّ
َ
ک

َ
ئده(؛ سوگندهایی که از روی ما /۸9)، ف

 اش خوراک دادن به ده بینواست. کند و کفارهشما را مؤخذه میخدا شکنید، خورید و میاراده می

ها کَتَبْتُه
ُ
مْ یَعْمَل

َ
 هَمَّ عَبدِي بِحَسَنَةٍ وَ ل

َ
ی : إِذ

َ
هُ نهج الفصاحة: قال اللهُ تَعَال

َ
إِنْ سَنَ حَ ا ل

َ
هَا کَتَبْتُه ةً، ف

َ
رَ عَمِل

ْ
هُ عَش

َ
ا ل

فرماید: اگر کسی قصد کار خیر کند و آن را (؛ در حدیث قدسی است که خداوند متعال می2921حَسَناتٍ. )حدیث 

 نویسم.انجام ندهد، یک پاداش دارد. و اگر آن را انجام دهد برایش ده پاداش می

میرِ 
َ
ی یَ نهج الفصاحة: ما مِنْ أ  حَتَّ

ً
ولا

ُ
رَةٍ إِلا وهُوَ یُؤتَی بِهِ یَومَ القِیامَةِ مَعْل

َ
هُ  عَش

َ
 افک

َ
 أ

ُ
جَوْرُ لعَدْل

ْ
(؛ 2. )حدیث و یُوبِقَهُ ال

ل و زنجیر می
ُ

 ود شایگباو  پای بند از عدلش آورند. اگر عادل بوده باشدحکمران یک جمع ده نفر را در روز قیامت در غ

 د. دست هلاکت سپار به او را ظلمش اگر ظالم بوده، 

 نامه )نامه 
ً
را

ْ
ئَتَكَ وَاحِدَةً و حَسِبَ حَسَنَتَكَ عَش (؛ و خدای مهربان، بدی تو را یکی 31نهج البلاغه: وَ حَسِبَ سَیِّ
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 تو را ده برابر حساب نموده است. حساب کرده، ولی نیکی

م صَ 
ُ
نِي بِک

َ
نْ مُعاوِیَةَ صَارَف

َ
وَدِدْتُ وَاللهِ أ

َ
 نهج البلاغه: ل

َ
أ
َ
 مِ رْفَ الدِینار بِالدِرهَمِ ف

َ
 خَذ

ْ
ي عَش عْطَ نِّ

َ
م و أ

ُ
انِي رَجُلًا رَةً مِنک

مبنی  کرد همچون معاوضۀ درهم و دینار،( به خدا قسم دوست داشتم که معاویه با من داد و ستد می97مِنهُم. )خطبه 

 گرفتم.دادم و یک نفر از یارانش را میبر اینکه ده نفر از شما را می

ةِ؛ سلامت ده حدیث 
َ
مْتِ و وَاحِدَةٌ فِي العُزل جزاء، تِسعَةٌ فِي الصَّ

َ
رَةٌ أ

ْ
 رنه جزء آن د زء دارد:جشریف: السلامَةُ عَش

 از مردم. سکوت است و یک جزء آن در کناره گیری

 در ضرب المثلهای عربی:« دَه»دد ع. 3. 3

جَرَةِ: گنجش
َّ

ی الش
َ
رَةٌ عَل

َ
یَدِ وَ لا عَش

ْ
 کی در دست بهتر از ده گنجشک بر درخت. عُصْفُورٌ فِي ال

رَةٍ: )مجمع الأمثال: ش 
ْ

 (172/  2، 5۸5المستقصی في أمثال العرب : ش – 17/  2،  2419عَیْرٌ بِعَیْرٍ وَ زِیَادَةُ عَش

رَةٍ: )مجمع الأمثال: ش 
ْ

 (256/  2، 3524لا یَدَي لِوَاحِدٍ بِعَش

 در بیان شاعران فارسی« دَه»عدد . 4. 3

 (نه آباد هرگز نکرد                                        که از ده فزون بر نیاورد گرد )اسدییکی خا

 شت )نظامی(به شمشیری یکی تا ده توان کُ           به رایی لشکری را بشکنی پشت                    

 ه رنگ پوش است )نظامی(چو زراقان از آن د         طبیب روزگار افسون فروش است                  

 امل افزون ز عمر ده کرکس )سنایی(   عمر چندانکه عمر مور و مگس                             

 آنکه داند نیمه شب گوساله را                                 چون نداند همره ده ساله را )مولوی(

 چو دانا یکی گوی و پرورده گوی )سعدی(       حذر کن ز نادان ده مرده گوی                         

 ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند )سعدی(

 ای بسر نبرند )سعدی(ای بخورند و دو سگ بر جیفهده آدمی بر سفره

 ائب(پدید )صلال را از دست خود ده ترجمان آمد        ها را گشایشها بُوَد در آستین                 بستگی

 ید کرد با یک دست ده کار )پروین(تو خفتی کار از آن گردید دشوار                               نشا

 در ضرب المثلهای ایرانی« دَه»عدد تکثیر . 5. 3

 دهد. و مانند: دو جو در شکم به که ده من به پشت )امیر خسرو(. ومانند: به تنبل یک کار بگو ده تا کار یادت می

ج است. و مانند: زور ده مَرده چه باشد؛ زر یک مَرده بیار )سعدی(. و مانند: یک سگ زنده بهتر از 
ّ

مانند: ده مرده حلا

شود خورد. و مانند: از ده تخته نمد یک لچک حریر ده شیر مرده. و مانند: آن قدر تلخ است که با ده من عسل هم نمی

دزدد و مانند: چراغ که روشن بشود چه یک نفر یلت را از پشت لبت میآید. و مانند: جلو ده جفت چشم، سبدر نمی

پایش بنشیند چه ده نفر. و مانند: یک ارباب و ده نوکر شنیده بودیم، اما یک نوکر و ده ارباب ندیده بودیم. و مانند: یک 

ک قاضی و ده مفتی. و مانند: سگ زنده بهتر از ده شیر مرده. و مانند: یک شکم سیر به از ده شکم نیم سیر. و مانند: ی

باید و مانند: یک لقمه صبح، نه ده لقمه شب. و مانند: یک مرکب و ده پیاده. و مانند: یک من علم را دَه من عقل می

: ص  13۸3+ دهگان،  1055: ص 1392+ ذوالفقاری،  ۸42: ص 1363شنود. )دهخدا، گوید ده تا مییکی می
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: ص 13۸2+ شهری،  347: ص 139۸+ بهمنیار،  550:ص 13۸0ورزاده، + شک 424: ص  1353+ امینی،  1040

 ( 256ص : 1379+ حقیقت،  32۸

 در شعر و ادب فارسی« تقلیل»به معنای « دَه»عدد . 6. 3

 آید. مانند:در معنای تقلیل )اندک شمردن چیزی( میدَه : گاهی عدد 1تبصره 

 اگر ده بود سال و گرصد، یکی است )نظامی(             چو بسیاری عمر ما اندکی است                

 آخر نه به قدرت آفریدی )سعدی(               او را تو به ده درم خریدی                          

 ی( کاین مال پدر خرج توان کرد به ده روز. )سعد               میراث پدر خواهی، علم پدر آموز           

 ماند. )هلالی جغتایی( کاین خوبی ده روزه بسیار نمی       خود مغرور مشو چندین ای گل تو به حُسن 

 باید بود. )حافظ(خندان لب و تازه روی می                  این مدت عمر چون گل ده روزه است 

 ئب(وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. )صا              ایم ما از این هستی ده روزه به جان آمده

  در رضای یک مسلمان ده قدم                                به که سالی طی کنی راه حرم )نراقی(

 در ضرب المثلهای ایرانی« تقلیل»به معنای  «دَه»عدد . 7. 3

: و مانند پوشاند.مانند: به ده دینارم خرید، به صد دینارم گرفتار کرد. و مانند: ده من خاک، صد من رسوایی را می

گدا،  ندیم ور صد تا را نباید فدای ده تا کرد. و مانند: صد تومان طلب کردم تا به ده تومان رضایت دهد. و مانند: ما که 

 سعدی(ه درم فروشی چه خری )نمره دَه ما را بس. و مانند: ما که غرقیم، ده گز هم بالاش. و مانند: یوسف که به دَ 

 بیست. 4

 ایاتو رو  در آیات «بیست»عدد . 1. 4

ن منکم عشرُونَ صَابِرُونَ یَغلِبُوا مِائَتَینِ )
ُ
ت تن شکیبا باشند، بر أنفال(؛ اگر از میان شما بیس /65قرآن کریم: إن یَک

 شوند.دویست تن چیره می

رِینَ )خطبه 
ْ

غْتُ العِش
َ
قَد نَهَضْتُ فِیها وَ مَا بَل

َ
ت سالگی الی که به بیس(؛ من به پیکار برخاستم در ح27نهج البلاغه: ل

 نرسیده بودم.

 در بیان شاعران فارسی« بیست»عدد . 2. 4

 این خردها چون مصابیح انور است                        بیست مصباح از یکی روشنتر است )مولوی( 

 خرج بیست )سعدی( ،نوزده ،دخلش بودکه  بر آن کدخدا زار باید گریست                                 

 بیست پا را بس است یک موزه )سعدی(   اهل دریوزه                                       گفت در کیش

 د گر دَه است چه یا بیست )پروین(تفاوتی نکن        به چشم آنکه در این دشت چشم روشن بست

 در ضرب المثلهای ایرانی« بیست»عدد . 3. 4

 لم.ال خداست؛ نمرهٔ نوزده مال معت. و مانند: نمرۀ بیست ممانند: دختر که رسید به بیست، باید به حالش گریس

 چهل. 5

  یدر فرهنگ و ادب فارس« چهل»انعکاس عدد . 1. 5
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در  است و« م»( در زبان فارسی از جمله شایعترین اعداد تکثیر است و در حساب جُمل برابر با حرف 40عدد چهل )

رخی از ت فراوان و در قالب ضرب المثلهای بسیار آمده است که بگویند. واژه چهل با ترکیبا« اربعین»لغت عرب به آن 

دار؟! یک دکان و چهل مشتری. یک سنگ و چهل کلاغ. یک کلاغ را آنها عبارتند از: یک حمّام خراب و چهل جامه

چهل خانه  چهل کلاغ کردن. یک مویز و چهل قلندر. قصۀ چهل طوطی است. کینه دل تا چهل سال است. همسایه تا

 .تاس

 در آیات و روایات« چهل»عدد . 2. 5

تَمَّ مِیقَاتُ رَبِّ 
َ
رِ ف

ْ
تْمَمْناها بِعَش

َ
ةً وَ أ

َ
یْل

َ
لاثِینَ ل

َ
رْ قرآن کریم: وَ وَاعَدْنا مُوسَی ث

َ
 هِ أ

َ
ةً )بَعِینَ ل

َ
؛ و با موسی سی أعراف( /142یْل

 شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم.

 وَاعَ 
ْ

ةً )قرآن کریم: وإِذ
َ
یل

َ
ربَعِینَ ل

َ
 ذاشتیم. بقره( و آنگاه که با موسی چهل شب قرار گ /51دْنَا مُوسَی أ

ربَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الأرضِ )
َ
یهِم أ

َ
مَةٌ عَل ها مُحَرَّ إِنَّ

َ
 ف

َ
؛ خدا به موسی فرمود: ورود به آن مائده(/26قرآن کریم: قال

 سرگردان خواهند بود.  سرزمین چهل شب بر ایشان حرام شد که در بیابان

 
َ
ن أ

َ
وْزِعْنِي أ

َ
 رَبِّ أ

َ
ال

َ
ربَعِینَ سَنَةً ق

َ
غَ أ

َ
هُ و بَل دَّ

ُ
ش

َ
غَ أ

َ
ا بَل

َ
ی إِذ رَ قرآن کریم: حَتَّ

ُ
ک

ْ
نْعَمْتَ  نِعْمَتَ ش

َ
تي أ

َّ
.  كَ ال ی وَالِدَيَّ

َ
يَّ و عَل

َ
عَل

 عمتی رانپروردگارا بر دلم بیفکن تا  گوید:أحقاف(؛ تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد، می/15)

 ای سپاس گویم. که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته

تِي ال مَّ
ُ
ی أ

َ
ی عَل رغَ نهج الفصاحة: مَن تَمَنَّ

َ
هُ أ

َ
هُ عَمَل

َّ
حبَطَ الل

َ
ةً وَاحِدةً أ

َ
یْل

َ
ک ی(؛ هر آنکه 517حدیث سَنَةً. ) بَعِینَ لاءَ ل

 بخواهد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه گرداند. شب گرانی قیتمها را برای امت من 

 
َ
لبِهِ عَل

َ
حِکمَةِ مِن ق

ْ
 ظَهَرَتْ یَنابِیعُ ال

ً
ربَعِینَ صَباحا

َ
هِ أ

َّ
صَ لِل

َ
خل

َ
(؛ هر آنکه 1560یث انِهِ. )حدی لِسنهج الفصاحة: مَن أ

 د. های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شوچهل صبح خودش را برای خدا خالص گرداند، چشمه

 .
ً
ربَعِینَ یَوما

َ
م تُقْبَل صَلاتُهُ أ

َ
رِبَها ل

َ
مَن ش

َ
خَبَائِثِ، ف

ْ
مُّ ال

ُ
(؛ شراب کانون 1776حدیث )نهج الفصاحة: الخَمْرُ أ

 پلیدیهاست. هر آنکه شراب نوشد نمازش تا چهل روز قبول نیست.

. حدیث )
ً
ربَعُونَ جارا

َ
جِوَارِ أ

ْ
 تا چهل خانه است. (؛ حدّ همسایگی،10۸3نهج الفصاحة : حَدُّ ال

 
ً
ی حَقٌّ و ضالا

َ
مِ ویَرُدَّ بِهِ باطلًا إِل

ْ
 مِنَ العِل

ً
بُ بابا

ُ
 قال رسول الله )ص(: مَن خَرَجَ یَطل

َ
مُهُ کَعِبَادَ ی هُدی کَا إِل

ْ
رْبَعِینَ نَ عِل

َ
ةِ أ

 )المواعظ العددیه، ص 
ً
وی حق ساطلی را به (؛ هر آنکه از منزلش خارج شود تا بابی از دانش را بیاموزد، و ب5۸7عاما

 ای را هدایت کند، دانش او همچون عبادت چهل سال است.برگرداند، و سرگشته

 :در ضرب المثلهای ایرانی« چهل»عدد . 3. 5

آدم تنبل، عقل چهل تا وزیر را دارد. و مانند: اثر جادو خیلی باشد تا چهل روز است. و مانند: اسبی را که در  :مانند

ند برای میدان قیامت خوب است. و مانند: بعد از چهل سال گدایی شب جمعه را گم کرده چهل سالگی سوغان بگیر 

کند. و مانند: بعد از سیری، چهل لقمه. و مانند به عشق است. و مانند: بعد از چهل سال مهتری دیگر توبره گم نمی

ار گرفتن. و مانند: جاده دزد زده، شیطان در چاه چهل زرعی افعی گرفتن. و مانند: به عشق معاویه در چاه چهل گزی م

آموزد، در گور استاد خواهد شد. و مانند: عقل که به چهل تا چهل روز ایمن است. و مانند: در چهل سالگی طنبور می
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آید و مانند: قصهٔ چهل طوطی است. و مانند: کینه دل تا چهل سال است و مانند: مرد روز نیامد به چهل سال هم نمی

رود. و مانند: هیچ عروس اول چل چلیش است. و مانند: مرغ که جابجا شود تا چهل روز از تخم می چهل ساله تازه

چهل کلاغ  را سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشد. و مانند: یک سنگ و چهل کلاغ. و مانند یک کلاغ

: 13۸3+ دهگان،  ۸12: ص 1392، + ذوالفقاری 447: ص 1363کردن. و مانند: یک مویز و چهل قلندر. )دهخدا، 

: ص 13۸2+ شهری،  261: ص 139۸+ بهمنیار،  404: ص 13۸0+ شکورزاده،  33: ص  1353+ امینی،  1040ص 

 .(243: ص 1379+ حقیقت،  656

 پنجاه .6

 در فرهنگ و ادب فارسی« پنجاه»جایگاه عدد . 1. 6

ر حساب آید. دمی« پَنجَه»اد تکثیر است و گاه بصورت ( در زبان فارسی از جمله کم کاربردترین اعد50عدد پنجاه )

عدادی تگویند. واژۀ پنجاه در اشعار شاعران و نیز در « خَمْسُون»است و در لغت عرب به آن « ن»جُمل برابر با حرف 

 .ضرب المثلهای فارسی آمده است

 در آیات و روایات« پنجاه»عدد . 2. 6

سَفْرَةٌ فِي سَبِیلِ 
َ
ةً. )حدیث نهج الفصاحة: ل اه خدا، برتر از پنجاه (؛ یک هجرت در ر 2۸51اللهِ خَیْرٌ مِن خَمْسِینَ حَجَّ

 خداست.حج خانه 

 یدر بیان شاعران فارس« پنجاه»عدد . 3. 6

 دگر پنجه از نامداران چین                         بفرمود تا کرد پیران گزین )فردوسی( 

  یکی سفر که کند در نواحی لوهر )عنصری(         چگونه گیرد پنجاه قلعه معروف        

  پس از پنجَه نباشد تندرستی                      بصر کندی پذیرد، پای سُستی )نظامی(

 که خواند تخته عصیان تو که در نفتاد        ز تخت پنجَه پایه به چاه پنجَه باز )سوزنی( 

 نزیبد چون صلیبی بند بر پا )خاقانی(          مرا از بعد پنجَه سال اسلام                

 مگر این پنج روزه دریابی )سعدی(    ای که پنجاه رفت و در خوابی                 

 که یک کار زشتش کند پایمال )سعدی(                           بسا نام نیکوی پنجاه سال

 پنجاه من زور )سعدی(جوی زر بهتر از         چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور

 به پنجاه تیر خدنگش بزد                           که یک چوبه بیرون نرفت از نمد )سعدی(  

 بین بر پای خود پنجاه من )مولوی(در سرت آمد هوای ما و من                         قید 

 در ضرب المثلهای ایرانی« پنجاه»عدد . 4. 6

به  سن که رسید :پنجاه سال بندیق بودیم و نمیدانستیم و مانند :ش رفته است و مانندپنجاه درصد کار پی :مانند

 زور. نجاه منیک جو زر بهتر از پد: یک جو حیله بهتر از پنجاه من زور است و مانن :پنجاه، فشار میاد به چند جا و مانند

 شصت .7
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 در فرهنگ و ادب فارسی« شصت»جایگاه عدد . 1. 7

« س»زبان فارسی از جمله کم بسامدترین اعداد تکثیر است و در حساب جُمل برابر با حرف  ( در60عدد شصت )

ون»است و در لغت عرب به آن  لهای گویند. واژه شصت در برخی اشعار شاعران و نیز در تعدادی اندک ضرب المث« سِتُّ

در  وشود که برابر با نیم جزء است به هر یک از شصت قسمت قرآن اطلاق می« شصت پاره»شود. تعبیر فارسی دیده می

الی به نوعی تفنگ گویند که به تو« شصت تیر»مجالس ترحیم نهند و ثواب آن را نثار روح مردگان کنند. نیز ترکیب 

بدین ا ر نام  شصت گلوله از آن رها تواند شد؛ و البته انحصار به شصت گلوله ندارد بلکه از باب کثرت و توالی تیرها، این

 (1427۸:ص  1377)دهخدا،  .اندهسلاح داد

 در آیات و روایات« شصت»عدد . 2. 7

مْ یَستَطِ 
َ
مَن ل

َ
بَةٍ ... ف

َ
تَحرِیرُ رَق

َ
اهِرُونَ مِن نِسائِهِم .... ف

َ
ذِینَ یُظ

َّ
إِ قرآن کریم: وَال

َ
. )طْعَامُ سِ عْ ف

ً
 /4- 3تّینَ مِسکِینا

د، باید سی ندار بنده ای را آزاد گردانند ... و آن کس که دستر  کنند ... باید کهمجادله(؛ و کسانی که زنانشان را ظهار می

 شصت بینوا را خوراک بدهد.

یْهِ فِي العُمْرِ. )حدیث 
َ
رَ إِل

َ
عْذ

َ
قَد أ

َ
ینَ سَنَةٌ ف رَهُ اللهُ سِتِّ ؛ هر آنکه خدایش شصت سال عمر 319نهج الفصاحة: مَنْ عَمَّ

 کافی را در اختیار او گذاشته است.( اش معذور است )در اینکه عمربدهد، در نزد آن بنده

ینَ سَنَةٌ ، )حدیث  سال  60ر از عبادت (؛ یک ساعت اندیشیدن برت۸67نهج الفصاحة: فکرَةُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِن عِبادَةِ سِتِّ

 است.

قِیامُ الرَجُلِ فِي الصَف  نهج الفصاحة: 
َ
 مِن عِ  ل

ُ
فضَل

َ
 ساعَةً أ

َّ
ینَ سَ سِ ةِ بادَ فِي سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وَ جَل (؛ 13۸5نَةً. )حدیث تِّ

 یک ساعت قیام انسان برای جهاد در راه خدای عزّ و جل، برتر از ع
ً
 سال است. 60بادت قطعا

 در بیان شاعران فارسی« شصت»عدد . 3. 7

 به پیش سپاه اندرون پیل شصت                                جهان پست گشته ز پیلان مست )فردوسی(

 تم چو پیل دژم                                    کمندی به بازو درون دشت خم )فردوسی(همی رفت رس

 خسرو( )ناصر جز همان نیست اگر ششصد بار آید                               شصت بار آمد نوروز تو را مهمان  

 ن توان کرد شصت )اسدی( به یک روز دشم                  به صد سال یک دوست آید بدست           

 صت و پنج من نبود هراسان )نظامی(ز ش                               خری کو شصت من بردارد آسان 

 ی(هر که را اندر کمند شصت بازی درفکند                      گشت داغش بر سرین و شانه و رویش نگار )فرخ

 در ضرب المثلهای ایرانی« شصت»عدد . 4. 7

 وشصت آمد، شکست آمد. و مانند: چو شصت آمد، نشست آمد به دیوار.  :ند: شصت باران؛ بخت باران و مانندمان

و  .و مانند: فلانی قدش پَست است اما اون ورش شصت است .مانند: چهل کمال جوانی است؛ شصت کمال مردی

 از شصت و پنج من باک ندارد. ،برداردمانند: خری که شصت مَن بار بر می

 هفتاد. 8

 در فرهنگ و ادب فارسی« هفتاد»عدد . 1. 8
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فتاد ه»( در لغت فارسی علاوه بر تعداد مورد نظر، گاهی بر کثرت چیزی دلالت دارد. مثلًا تعبیر 70عدد هفتاد )

ستن»به معنای آبهای بسیار است. و تعبیر به « آب
ُ

ستن بسیار و مکرّر. )معین، « هفتاد آب ش
ُ

: ص 13۸1یعنی ش

و از  (.503: ص 1375شود. )ثروت، به امراضی دلالت دارد که حیوانات را عارض می« شتیهفتاد کُ »یز تعبیر (. ن1312

 نوعی خیمه و سراپردهٔ بزرگ است. « هفتاد میخ»به معنی گامهای بسیار. و « هفتاد گام»این قبیل است 
ً
 وظاهرا

 فردوسی نیز در این باره گوید:

 (234۸۸ص : 1377ند و هفتاد میخ )دهخدا، سراپرده برک                      خَم آورد پشت سنان ستیخ       

 در آیات و روایات« هفتاد»عدد . 2. 8

هُمْ )
َ
نْ یَغْفِرَ اللهُ ل

َ
ل

َ
ةً ف هُمْ سَبْعِینَ مَرَّ

َ
 توبه( /۸0شاهد قرآني: إنْ تَسْتَغْفِرْ ل

 فرت کنی، خدا هرگز آنان را نمی آمرزد.(ای پیامبر! اگر برای این مشرکان هفتاد بار طلب مغ: )ترجمه

وهُ )
ُ
ک

ُ
اسْل

َ
 ف

ً
رْعُها سَبعُونَ ذِراعا

َ
ةٍ ذ

َ
مَّ فِي سِلسِل

ُ
رازی آن هفتاد گز است، دکه حاقه(؛ پس در زنجیری /32شاهد قرآنی: ث

 در بند کشید.وی را 

ومَهُ سَبعِینَ رَجُلًا لِمِیقاتِنا )
َ
وم خود هفتاد مرد برای (؛ و موسی از میان قأعراف/155شاهد قرآنی: وَ اخْتَارَ مُوسَی ق

 میعاد ما برگزید.

 سَبْعِینَ دَعوَةً فِي العَلانِیَةِ. )حدیث
ُ

برابر با هفتاد دعای  نی( دعای پنها1930نهج الفصاحه: دَعوَةٌ فِي السِرِّ تَعدِل

 آشکار است.

  55امام رضا )ع( نیز در تفسیر آیه 
ً
م تضرعا

ُ
ک ةٌ( همین تعبیر پیامبر سوره اعراف )أدعُوا رَبَّ  )ص( را فرمود. و خُفیَّ

 (566)المواعظ العددیة / ص 

رُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً: یک ساعت فکر کردن بهتر از 
َّ
 سال عبادت است. 70نهج الفصاحه : تَفَک

ةً: یک ساعت ،شکیبایی هفتاد آفت و بلا را دور می نهج
َ
مُ سَاعَةٍ یَرُدُّ سَبْعِینَ آف

ْ
 رداند. گالفصاحه: حِل

 مِن سَ  بِسِوَاکنهج الفصاحه: رَکعَتانِ 
ُ

فضَل
َ
عت نماز با مسواک بهتر از (؛ دو رک1974)حدیث  بْعِینَ رَکَعَةٌ بِغَیْرِ سِوَاکأ

 رکعت نماز بدون مسواک است. 70

 الله )ص( بِسَبْعِینَ تَکبِیرَةً عندَ صلاتِهِ عَ  نهج
ُ

هُ رَسُول یْهِ البلاغه: )سیّد الشهداء حمزة( و خَصَّ
َ
؛ و پیامبر (2۸ )نامهل

 )ص( در نماز میت بر پیکر حمزه سید الشهداء، او را به هفتاد تکبیر مخصوص گردانید.

 در بیان شاعران فارسی« هفتاد»عدد . 3. 8

 ن چرخ مست                           که بازی برآرد به هفتاد دست )فردوسی( به بازیگری ماند ای

 کنون سال عمرم به هفتاد شد                               امیدم به یکباره بر باد شد )فردوسی( 

 طعامی که در خانه داری به بند                            به هفتاد خانه رسد بوی گند )نظامی( 

 گر نویسم شرح آن بی حد شود                             مثنوی هفتاد من کاغذ شود )مولوی(

 هفتاد لغزش از نظر خلق در حجاب                     بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنیم )سعدی( 
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 تبر )سعدی( دمی سوزناک از دلی باخبر                                   قویتر که هفتاد تیغ و

 گر هنری داری و هفتاد عیب                                  دوست نبیند بجز آن یک هنر )سعدی(

 ر هفتاد سال اهل عبادت را )صائب(عدالت کن که در عدل آنچه یک ساعت بدست آید            میسر نیست د

 :در ضرب المثلهای ایرانی« هفتاد»عدد . 4. 8

شسته  به هفتاد آب زند. و مانند: بعد از هفتاد برفی افتاد. و مانند:هفتاد تا معلق می ،هیمانند: برای یک شا

: کند. و مانندشود. و مانند: چو زنبیل دریوزه هفتاد رنگ )سعدی(. و مانند: در هفتاد سالگی مشق تنبور مینمی

ثه. و و مانند: یک خانه خراب و هفتاد ور مثنوی هفتاد من کاغذ است. و مانند: یک اقرار از هفتاد گواه بهتر است. 

ند: و مان .داش هفتاد معنا دار آید. و مانند: قرآن هر آیهمانند: عقل که به هفت سالگی نیاید، به هفتاد سالگی هم نمی

ه باریم پنشوند. و مانند: یک اقرار از هفتاد گواه بهتر است. و مانند: یک خانه دهفتاد سگ صورتش را بلیسند سیر نمی

:ص 1363ریسه، میان هفتاد ورثه. و مانند: گلستان را باید هفت سالگی خواند و هفتاد سالگی فهمید. )دهخدا، 

: ص 13۸0+ شکورزاده،  33: ص 1353+ امینی،  1040: ص 13۸3+ دهگان،  ۸12: ص 1392+ ذوالفقاری،  2040

 ( 243: ص 1379+ حقیقت،  656: ص 13۸2+ شهری،  261، ص 139۸+ بهمنیار:404

 ا.یک خطا دو خطا، نه که هفتاد و دو خط :مانند .آمده است 72عدد  70: در امثال فارسی گاهی به جای 1تبصره 

 ر آید و این برای تعیین دقیق چیزی است نه به معنای تکثیمی هفتاد و دوعدد ، هفتاد:گاهی به جای 2تبصره 

بِ العِ 
َ
 فِي طَل

َ
أ

َ
ما نَاشِيَّ نَش یُّ

َ
عطاهُ اللهُ نهج الفصاحه: أ

َ
بُرَ أ

ْ
ی یَک نَیْنِ القِیامَةِ  یَومَ  لمِ والعِبادَةِ حَتَّ

ْ
وابَ إِث

َ
  و ث

ً
یقا سَبْعِینَ صِدِّ

(3670) 

 اشاره به هفتاد و دو فرقه مذهبی در بین امت  هفتاد و دواز جمله کاربردهای عدد 
ً
ت. سلام اسادر زبان فارسی، غالبا

 و مانند:  شهر فرنگ است، هفتاد و دو رنگ است. مانند: جنگ هفتاد و دو ملت است و مانند:

 ره افسانه زدند )حافظ( ،حقیقت جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه                  چون ندیدند

 اند اما کسی گمراه نیست )صائب( روی هفتاد و دو ملت جز بدان درگاه نیست           عالمی سرگشته

 .طا رفتندفرقه در جامعه مسلمانان اشاره دارد که عموما دچار حاشیه شدند و یا به خبه هفتاد و دو  ،های فوقمثال

ق بود. و فرقه شدند و تنها یکی از آنها بر مسیر ح 71در همین باره پیامبر اکرم )ص( فرمودند: امت برادرم موسی )ع( 

ه فرق 73یز امت من ن .و بقیه به خطا رفتند فرقه شدند و تنها یکی از آنها بر صراط مستقیم بود 72امت برادرم عیسی )ع( 

 .باشندو اهل نجات می «فرقه ناجیه» ،شوند و تنها یکی از آنهامی

 در ضرب المثلهای عربی« هفتاد»عدد . 5. 8

رُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةٌ : یک ساعت اندیشیدن، از عبادت هفتاد سال ب
َّ
 ت.رتر استَفَک

مُ سَ 
ْ
ةً؛ یک ساعت بر حِل

َ
: ةحکم العربیالمثال و کند. )معجم کنوز الأباری، هفتاد آفت را دور میداعَةٍ یَرُدُّ سَبْعِینَ آف

 (96ص

ةٍ: هر آنکه به هفتاد سالگی برسد، بی دلیل می
َّ
یْرِ عِل

َ
ی مِنْ غ

َ
تَک

ْ
بْعِینَ اش غَ السَّ

َ
. )ناصری، کندیه میلد و گلانامَنْ بَل

 (2۸7عجم کنوز الأمثال و الحکم العربیة : صم - 3۸6/  2الأمثال : ( )مجمع139: ص 1390
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 صد. 9

 در فرهنگ و ادب فارسی« صد»عدد . 1. 9

باه ( از اعداد معروف و رایج فارسی است و در اصل به سین مهمله بوده است. قدما به جهت رافع اشت100عدد صد )

 ر با حرفعدد را به صاد نوشتند. عدد صد در حساب جُمَل براب باشد به معنی حائل و مانع، اسم« سَد»با کلمه دیگر که 

تنوعی ماست و در ترکیبات « تکثیر»گویند. از جمله مهمترین کاربردهای آن در معنای «مائَة»باشد و به عربی می« ق»

د تا صصد رو، کاربرد دارد نظیر: صد بار، صد پاره، صد پند، صد پَر، صد پایه، صد تُو، صدچراغ، صد چشمه، صد دله، 

 یک غاز )چیز بی ارزش(، صد شاخ کردن )صد پاره کردن( و ....

 :در آیات و روایات« صد»عدد . 2. 9

مَّ بَعَثَهُ 
ُ
مَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ث

َ
أ
َ
 ال میراند.بقره(؛ پس خداوند او را به مدت صد س/259) شاهد قرآنی: ف

نبَتَتْ سَبعَ سَ 
َ
ةٍ أ ةٍ )شاهد قرآنی: کَمَثَلِ حَبَّ ةٍ مِائَةُ حَبَّ

َ
 سُنبُل

ّ
 فِي کُلِ

َ
ای است که هفت قره(؛ همانند دانهب /261نابِل

 خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد.

م مِائَةٌ یَغشاهد قرآني: 
ُ
نْ مِنک

ُ
ذِینَ کَفَرُوا )وَإِنْ یَک

َّ
 مِنَ ال

ً
فا

ْ
ل
َ
تن از  گر از شما یکصد تن باشند بر هزاراأنفال(؛ و /65لِبُوا أ

 گردند. کافران پیروز می

دَةٍ )
ْ
 وَاحِدٍ مِنهُما مَائَةَ جَل

َّ
اجْلِدُوا کُل

َ
انِي ف هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه  نور(؛ به /2شاهد قرآنی: الزانِیَةُ والزَّ

 بزنید. 

 یَومٍ مِ 
َّ

یهِ کُل
َ
تُوبُ إِل

َ
ي أ إِنِّ

َ
ی، ف

َ
ی اللهِ تَعال

َ
ةٍ. )نهج الفصاحه: تُوبُوا إِل (؛ به درگاه خدا توبه کنید. من 993حدیث ائَةَ مَرَّ

 کنم.روزی صد بار به درگاه خدا توبه می

ةِ مِ نهج الفصاحه:  مِینَ اجْتَمَعُوا فِي إِحدَاإِنَّ فِي الجَنَّ
َ
نَّ العَال

َ
وْ أ

َ
 ائَةُ دَرَجَةٍ، ل

َ
بهشت  (؛ در1220مْ. )حدیث وَسِعَتْهُ هُنَّ ل

 ر همۀ جهانیان در یک درجۀ آن جمع شوند، باز گنجایش دارد. صد درجه است، بطوری که اگ

قَ  ن یَتَصَدَّ
َ
هُ مِن أ

َ
قَ المَرْءُ فِي حَیَاتِهِ بِدِرهَمٍ خَیْرٌ ل نْ یَتَصَدَّ

َ َ
گر ا(؛ 3432وتِهِ. )حدیث ةٍ عِندَ مَ مِائَ بِ نهج الفصاحه: لأ

 هم که موقع مرگ صدقه دهد. هم صدقه دهد برای او بهتر است از صد در آدمی در زمان حیاتش یک در 

هلِ بَیْتٍ مِن 
َ
الِحِ عَن مِائَةِ أ عُ بِالمُسلِمِ  ِالصَّ

َ
یَدف

َ
ی ل

َ
نا (؛ هما3۸۸6ءَ. )حدیث هِ البَلایرَانِ جِ نهج الفصاحه: إِنَّ اللهَ تَعال

 گرداند.خدای متعال به خاطر یک بنده مؤمن خود، بلا را از صد خانواده همسایه او برطرف می

 مِ نهج البلا
ُّ

نْ تَفْقِدُونِي ... وَ لا عَن فِئَةٍ تهدِي مِئَةً و تَضَل
َ
 أ

َ
بْل

َ
ونِي ق

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
نْبَ إِ ئَةً غه: ف

َ
م بِناعِقِها ولا أ

ُ
تُک

ْ
قائِدِها و سائِقِها  أ

نکه من آ(؛ از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید ... هیچ گروهی با گله شتران صد نفره نباشد مگر 93)خطبه 

 شما را خبر دهم.  ،ساربان و هادیان آن کاروان از

 دَرَجَتَیْنِ مَسِیرَةُ مِائَةِ سَنَةٍ 
ّ

ةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، ما بَیْنَ کُلِ  ، و االمواعظ العددیة: الجَنَّ
َ
؛ (430علاهُما. )صفحه لفردَوسُ أ

 لاترین درجه بهشت است. بهشت صد درجه دارد و بین هر درجه تا درجۀ دیگر به مسافت صد سال است و فردوس، با

ها مِائَةَ سَنَةٍ ما یَقطَعُها. 
ّ
جَرَةٌ یَسِیرُ الراکِبُ فِي ظِل

َ
ةِ ش (؛ در بهشت درختی 431صفحه )المواعظ العددیة: فِي الجَنَّ

 شود(.رساند )و سایه آن تمام نمیاست که کاروان در سایه سار آن به مدت صد سال بپیماید باز به آخر نمی
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 در بیان شاعران فارسی« دص»عدد . 3. 9

 ی( راه صد موسی و صد هارون زند )مولو                           آنکه او بنیاد فرعونی کند             

 با رفیقان سیر او صد تو شود )مولوی(                         رود        آنکه تنها در رهی خوش می

 وگر با چنو صد برآیی به جنگ )سعدی(                      از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم        

 تا به صد سالگی خری باشد )سعدی(                 آدمی را که تربیت نکنند                           

 صد مایه داشتی و نکردی کفایتی )حافظ(                   اد رفت ه بای دل به هرزه دانش و عمرت ب

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش )حافظ(             ا و دانش در طریقت کافری است تکیه بر تقو

 ( بیگانه باشد خویش توست )پروین رصد ره ا                              غیر تا همراه و خیراندیش توست 

 زشت بینواست )پروین(صد سال گر به دجله بشویند زاغ را                           چون بنگری همان سیه 

 در ضرب المثلهای ایرانی« صد»عدد . 4. 9

فل، یک توان خورد. و مانند: ای سال برنگردی، صد سال برنگردی. و مانند: این طمانند: او را با صد من عسل نمی

وشی رساتر ان خمو مانند از صد زبان، زب .خوردرود )حافظ( و مانند: از صد تا تیر، یکی به نشان میشبه ره صد ساله می

سر  آب که از :و مانند .از بی چشم و رویی صد رحمت به گربه :و مانند .صد رنگ برآرد ،و مانند: از یک خُم ..است

 آنها دو نفر :و مانند ،نیاز استآنکه تو دوستش باشی از صد دشمن بی :و مانند .گذشت چه یک وجب چه صد وجب

ه یک چاو نر گبرای  :و مانند .شودانند: اگر صد تا پسر بزایی یکیش آقا رضا نمیو م .بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها

ید بامی جریب چه صد جریب. و مانند: به ده دینارم خرید، به صد دینارم گرفتار کرد. و مانند: بهر یک گل منت صد خار

، مصلحت صد خون کنند. )دهخدا کند. و مانند: پادشاهان از پی یککشید. و مانند: بی پولی یک عیب را صد تا می

: ص+ شکورزاده، 1353+ امینی  1040:ص 13۸3+ دهگان،  12۸5: ص 1392+ ذوالفقاری،  1054:ص  1363

 ( 271: ص 1379+ حقیقت،  403: ص 13۸2+ شهری،  432:ص  139۸+ بهمنیار،  691:ص  13۸0

 رود.به کار می« صدها»بصورت  ،: گاهی عدد تکثیر صد1تبصره 

 زنند                    کز کار خلق یک گره بسته وا کندصدها فرشته بوسه بر آن دست میمانند: 

 مانند: شود.استعمال می« دویست»یا « دو صد»: گاهی عدد تکثیر، صد بصورت 2تبصره 

 چرا عمر کرکس دو صد سال ویحک                          نماند ز سالی فزونتر پرستو )رودکی( 

 سی( زندگی بندگی است                                    دو صد بار مردن به از زندگی است )فردواگر مایۀ 

 اگر به هر سر مویت دو صد هنر باشد                       هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد )سعدی( 

 دو صد خورشیدهاست )مولوی( بعد نومیدی بسی امیدهاست                                   از پی ظلمت 

 لوی( خلق را تقلیدشان بر باد داد                                    ای دو صد لعنت بر این تقلید باد )مو

 ریاری(عمادی شه)ه تو انگیخته ای نشاند                                    این گردِ بلا را کنباران دو صد ساله فرو 

 شود. مانند: استعمال می« سیصد»د تکثیر صد، بصورت : گاهی عد 3تبصره

 شود و مانند: یک عیان نزدیک من فاضلتر از سیصد خبر. )ازرقی(سیصد ستاره ماه نمی

 یک بنده مطواع به از سیصد فرزند                    کاین مرگ پدر خواهد و آن عمر خداوند. )سعدی( 
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 (بر این دشت و این روز و این روزگار. )فردوسی                  پیاده به از چون تو سیصد سوار        

 چشم بینا بهتر از سیصد عصا                            چشم بشناسد گهر را از حصا. )مولوی(

 ز صد انگشت ناید کار یک سر                          نه از سیصد ستاره کار یک خور )اسعد گرگانی(

 در گرانی هست چون سیصد هزار )؟( ش و از یار و تبار                      یک جفا از خوی 

 مانند: آید.می« ششصد»بصورت  ،:گاهی عدد تکثیر صد 4تبصره 

 رو(شصت بار آمد نوروز تو را مهمان                             جز همان نیست اگر ششصد بار آید )ناصر خس

 مانند: رود.به کار می« هفتصد»بصورت : گاهی عدد تکثیر صد،  5تبصره 

شتر یک  مانند: برادریت به جا، بزغاله یکی هفتصد دینار. و مانند: خر سیصد دینار، پالان هفتصد دینار. و مانند:

 دینار، گربه هفتصد دینار. و مانند: کارگر صد دینار، کارفرما هفتصد دینار. و مانند:

 تا ز یکی هفتصد آید به بار )نظامی(         دانه به انبازی شیطان مکار          

 هر یکی را او عوض هفتصد دهد )مولوی(                      سزد با کریمی گر کنی احسان

سِ و زِ « پانصد»بصورت  ،: در أمثال عرب گاهی عدد تکثیر صد 6تبصره 
ْ
سٌ بِرَأ

ْ
 یَادَةُ نیز آمده است. مانند: رَأ

 في أمثالالمستقصی +  371/  1،  1537+ مجمع الأمثال : ش  4۸۸/  1،  ۸73ثال: ش خَمْسِمِائَةٍ: )جمهرة الأم

 (91/  2، 319العرب : ش 

 هزار . 10

 در فرهنگ و ادب فارسی« هزار»عدد . 1. 10

ل برابر با حرف1000عدد هزار ) -( میغ) ( در زبان فارسی از جمله پُر بسامدترین اعداد تکثیر است و در حساب جُمَّ

لف»و در لغت عرب به آن  باشد
َ
خی از ست که براگویند. واژه هزار با ترکیبات فراوان و در قالب کنایات بسیار بکار رفته « ا

و  ای ترازنهخیه )گوبای استوار در خوارزم(، هزار آنها عبارتند از: هزار آستین )دریا(، هزار آوا )بلبل(، هزار اسب )نام قلعه

 ،خوراکیهای مختلف است( بریشم(، هزار بیشه )صندوقچه سفر که در آن جای ظرفها وزینت جامه(، هزار برگ )گل ا

هزار پا )از حشرات خزنده(، هزار تابه )خورشید(، هزار خوابه )چشم بسیار خواب(، هزار لا )قسمتی از شکمبه 

هزار  سانیان در بصره(،گوسفند(، هزار چشمه )نوعی بیماری پوستی(، هزار دستان )بلبل(، هزار دَر )نام قصری از سا

ر تخت نام کاخ خشایارشاه د)هزار ستون  ،دوست )آنکه هر روز دوستِ تازه گیرد(، هزار رنگ )دارای رنگهای گوناگون(

...  و (،خرقه درویشان که بخیه بسیار بر آن زده باشند)هزار میخ  (،اصطلاحی معادل یک کیلومتر)هزار گز  (،جمشید

  (23462ص : 1377دهخدا، )

 در قول شاعران عرب« هزار»عدد . 2. 10

جٍ فِي حَاجَةٍ  فُ مُدَجَّ
ْ
ل
َ
وْ سَارَ أ

َ
                     ل

َّ
ذِي یَتَرَف

َّ
 ال

َّ
مْ یَقْضِها إِلا

َ
  وس(د  قُ )صالح عبد القُ ل

ح در پی انجام حاجتی برآیند :معنا
ّ
 باشد. به سرانجام نرساند مگر کسی که اهل مدارا ،اگر هزار سرباز سراپا مسل

مثال الرِجالِ تَفاوَتَتْ  
َ
رَ أ

َ
م أ

َ
فٌ بِ                    وَ ل

ْ
ل
َ
ی عُدَّ أ مَجْدِ حَتَّ

ْ
دَی ال

َ
  وَاحِدٍ )بُحتُري(ل

چندان تفاوت کند؛ تا جایی که هزار نفر به عنوان یک نفر  ،من ندیدم که جسم مردان در پیش عظمتها :معنا
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  .شود محسوب

سَهَ 
ْ
هَدٍ والحَرْبُ تَرَکَبُ رَأ

ْ
فِ حَلِیمٍ                ا فِي مَش

ْ
ل
َ
 السَفِیهُ بِهِ بِأ

َ
  عُدِل

 .ای که یک نادان جای هزار عاقل را بگیردتازد در صحنهجنگ بی محابا به پیش می توسنِ : معنا

كَ فِي هَواكَ و هُم عِدیً 
َ
هْل

َ
جْلِ عَ             دارَیْتُ أ

َ
فُ عَیْنٍ تُکرَمُ )الو لِأ

ْ
ل
َ
  بّ الظریف(شایْنٍ أ

 ،ات مدارا کردم در حالی که آنان دشمن من بودند. آری به خاطر یک چشمبا خانواده من بخاطر عشق تو :معنا

 و مراعات کرد(.)باید هزار چشم را گرامی داشت  گاهی

 در آیات و روایات« هزار»عدد . 3. 10

 
َ
حَدُهُم ل

َ
رَکُوا یَوَدُّ أ

ْ
ش

َ
ذِینَ أ

َّ
فَ سَنَةٍ )شاهد قرآنی : وَ مِنَ ال

ْ
ل
َ
رُ أ (؛ هر یک از مشرکان آرزو دارد که ای کاش بقره /96و یُعَمَّ

 هزار سال عمر کند.

استَجابَ 
َ
فٍ شاهد قرآنی: ف

ْ
ل
َ
کُم بِأ ي مُمِدُّ نِّ

َ
م أ

ُ
ک

َ
ةِ مُردِفِین ) ل

َ
مَلائِک

ْ
س خداوند دعای شما را مستجاب پأنفال(؛  /9مِنَ ال

 «. یاری خواهم کردکرد که: من شما را با هزار فرشته پیاپی 

ونَ. ) ا تَعُدُّ فِ سَنَةٍ مِمَّ
ْ
ل
َ
كَ کَأ  عِنْدَ رَبِّ

ً
یک روز از قیامت نزد پروردگارت  حج(؛ در حقیقت /47شاهد قرآني : وَإِنَّ یَوْما

 شمارید.سال است از آنچه می ارمانند هز 

فَ سَنَ 
ْ
ل
َ
یهِ فِي یَوْمٍ کَانَ مِقدارُهُ أ

َ
مَّ یَعرُجُ إِل

ُ
ونَ )شاهد قرآنی: ث ا تَعُدُّ جده(؛ و آنگاه نتیجه و گزارش آن در روزی س/5ةٍ مِمَّ

 رود. شمارید هزار سال است بسوی او بالا میکه مقدارش آنچنان که شما آدمیان می

هرٍ )
َ

فِ ش
ْ
ل
َ
قَدرِ خَیْرٌ مِنْ أ

ْ
ةُ ال

َ
یْل

َ
 قدر( شب قدر از هزار ماه برتر است. /3شاهد قرآنی: ل

م تَرَ 
َ
ل
َ
ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِم وَ  شاهد قرآني : أ

َّ
ی ال

َ
وفٌ ) إِل

ُ
ل
ُ
ز حال کسانی که از بیم مرگ از بقره(؛ آیا ا /243هُم أ

 خارج شدند و هزاران تن بودند خبر نیافتی؟ های خود خانه

فِ عابد )حدیث 
ْ
ل
َ
مِهِ خَیْرٌ مِن أ

ْ
بهره ببرند بهتر است و ( دانشمندی که از دانش ا37۸1نهج الفصاحه: عالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِل

 از هزار رکعت نماز فرد جاهل که به درگاه خدا بجای آورد. 

لفِ رَکَعَةٍ مِن مُتَجاهِلِ بِاللهِ )حدیث 
َ
( یک رکعت نماز عالم و عارف 1300نهج الفصاحه: رَکعَةٌ مِن عالِمِ بِاللهِ خَیْرٌ مِن أ

 . عابد است به خدا بهتر است از هزار

 نهج الفصاحه: حَرَسُ 
ُ
یل

َ
ةٍ یُقامُ ل

َ
یل

َ
فِ ل

ْ
ل
َ
 مِن أ

ُ
فضَل

َ
 أ

ّ
ةٍ فِي سَبِیلِ اللهِ عَزَّ وجَل

َ
یل

َ
 (؛ یک13۸9ها. )حدیث صامُ نَهارُ ها و یُ ل

 شب پاسداری در راه خداوند عزّ و جل برتر است از هزار شب که به قیام بایستند و روزهایش را روزه بدارند. 

كِ المَوْتِ 
َ
جَةُ مَل

َ
مُعال

َ
فِ ضَربَةٍ بِالسَیْفِ. )حدیث  نهج الفصاحه: ل

ْ
ل
َ
دُّ مِن أ

َ
ش

َ
جه شدن با عزرائیل )فرشته (؛ موا2975أ

 مرگ( سخت تر از هزار ضربه شمشیر است.

بِي طَالِبٍ بِیَدِهِ، 
َ
ذِي نَفْسُ ابْنُ أ

َّ
 : وَال

ُ
قَتْل

ْ
مَوْتِ ال

ْ
کْرَمَ ال

َ
 نهج البلاغه: إِنَّ أ

َ َ
فُ لأ
ْ
هْوَنُ   ضَرْبَةٍ ل

َ
یْفِ أ  بِالسَّ

َ
ی  عَل

َ
يَّ مِنْ مِیتَةٍ عَل

یْرِ طَاعَةِ اللهِ. 
َ

فِرَاشِ فِي غ
ْ
د به آن خدایی که ؛ همانا گرامی ترین، مرگها کشته شدن در راه خداست سوگن(123خطبه )ال

جان فرزند ابیطالب در دست اوست هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر است از مرگ در بستر راحت و در غیر اطاعت 

 خدا. 

نَم )خطبه  نهج البلاغه:
َ

فَ فارِسٍ مِن بَنِي فِرَاسِ بنِ غ
ْ
ل
َ
م أ

ُ
نَّ لِي بِک

َ
وَدِدْتُ أ

َ
ما وَاللهِ ل

َ
( ؛ به خدا قسم که دوست 25أ
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 داشتم. داشتم به جای شما هزار سوارکار از قبیله بنی فراس می

 
ْ
اف

َ
 ف

ً
تُوا و آلافا تَّ

َ
تَش

َ
 ف

ً
ما کَانُوا جَمِیعا وا )خطبهنهج البلاغه: )الأمم الماضیة( و إنَّ

ُ
تهای گذشته مجتمع بودند و ( ام22تَرَق

 و هزاران نفر یکجا بودند و پراکنده شدند. ،از هم پاشیدند

رُوا المَساکِرَ )
َّ
جُیُوشِ و هَزَمُوا بِالألوفِ و عَسک

ْ
ذِینَ سارُوا بِال

َّ
یْنَ ال

َ
(؛ کجایند آنان که 1۸2خطبه نهج البلاغه : أ

 بسیج کردند.دشمن خود را شکست دادند و لشکرها  ،ن نفرسپاهیان را گسیل داشتند و با هزارا

 در ضرب المثلهای عربی« هزار»عدد . 4.  10

ةٍ: از دشمنت یک بار حذر کن و از دوستت  فَ مَرَّ
ْ
ل
َ
رْ صَدِیقَكَ أ

َ
ةً وَاحْذ كَ مَرَّ رْ عَدُوَّ

َ
 ر. زار باهإِحْذ

فٌ: درس یک حرف است و ت
ْ
ل
َ
رَارُ أ

ْ
ک رْسُ حَرْفٌ والتَّ  .کرار آن هزار بار استالدَّ

فُ عَیْبٍ: )ناصری، 
ْ
ل
َ
یْبٌ وأ

َ
 (؛ پیری و هزار عیب139: ص 1390ش

فِ رَجُلٍ یکی مرد کاردان به از هزار مرد ناآگاه. )قهرمانی، 
ْ
ل
َ
 خَیْرٌ مِنْ أ

ٌ
رَجُل

َ
 (26۸: ص 137۸ل

اصٌ: )مجمع الأمثال: ش  وَّ
َ

فُ مُجِیزِ و لا غ
ْ
ل
َ
پیدا  آب است ولی یک غوّاص از(؛ هزار عبور دهنده 1/95، 271أ

 شود.نمی

. )وطواط، 
ً
فا

ْ
 و نَطَقَ خَل

ً
فا

ْ
ل
َ
تَ أ

َ
 ط گفت.( هزار بار سکوت کرد و یک بار که سخن گفت به غل99: ص  1376سَک

 در بیان شاعران فارسی« هزار»عدد . 5. 10

 )سعدی( ای چه هزار آب کز سر گذشت در جیحون                            چه بدستی چه نیزه

 به بوی آنکه شبی در حرم بیاسایند                     هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند )سعدی( 

 حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ                      دارد هزار عیب و ندارد تفضلی )حافظ( 

 ام تحقیق )حافظ(  کردهجهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است            هزار بار من این نکته 

 گر هزاران مدعی سر بر زند                                  گوش قاضی جانب شاهد کند )مولوی(

 گر هزاران موش پیش آرند سر                              گربه را نه ترس باشد نه حذر )مولوی( 

 هزار بار برازنده تر بود خُلقان )پروین(                         اش بود نساجاز آن حریر که بیگانه

 رنج طعنه شنیدن هزار بار )پروین(ز بهتر                     با جور و طعن خارکن و تیشه ساختن

 در ضرب المثلهای ایرانی:« هزار»عدد . 6. 10

-آدم هزار پیشه کم مایه می :دآدم نفهم هزار من زور دارد. و مانن :و مانند .میردآدم ترسو روزی هزار بار می :مانند

دارد و مانند: پندی به هزار دینار ارزان است. و مانند: پیری و هزار افسوس. و بیلش هزار من آب بر می و مانند: شود.

-کند که ابرویش نمیو مانند: چشمش هزار کار می .مانند: پیری و هزار عیب. و مانند: جوانی است و هزار چم و خم

و مانند: ز عشق تا  .ایراه حق یکی است و راه باطل هزار تاست. و مانند: روشن شود هزار چراغ از فتیلهداند. و مانند: 

)سعدی(. و مانند: از قول تا به عمل را هزار فرسنگ است. و مانند: یک در بسته، هزار در  .به صبوری هزار فرسنگ است

بهتر از هزار ذرع دم. و مانند: یک رعایت قاضی به از هزار گواه. باز. و مانند: یک دم و هزار امید. و مانند: یک ذرع شاخ 

خورد و مانند: یک سیب را که به آسمان بیندازی تا به زمین بیاید هزار چرخ می و مانند: یک سر است و هزار سودا.
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ع شبی هزار یک شم :و مانند .یک شب که هزار شب نیست :و مانند مانند: یک سیلی نقد بهتر از هزار تومان نسیه.

یک کشتی و هزار جلاد!.. و مانند: یکی بود که رساند  :و مانند: یک صبر کن و هزار افسوس مخور. و مانند .پروانه کشد

+ 1919:ص  1392+ ذوالفقاری،  1975: ص 1363)دهخدا، . حساب را به هزار. و مانند: یکسانی هزار آسانی

+ شهری،  613: ص 139۸+ بهمنیار، 1025: ص 13۸0ه، : ص+ شکورزاد1353+ امینی، 1040: ص 13۸3دهگان، 

 (307: ص 1379+ حقیقت،  631: ص 13۸2

 آمده است. « دو هزار»: گاهی عدد تکثیر هزار، بصورت 1تبصره 

 انند: مانند: آدم تنبل را فرمان بده، دو هزار نصیحت پدرانه بشنو. و مانند: خرِ سی شاهی، پالان دو هزار. و م

 بخوردی یک دم                           کردی دو هزار سجده پیش آدمابلیس اگر باده 

 آمده است. مانند:« ده هزار»: گاهی عدد تکثیر هزار، بصورت 2تبصره 

 ت(چه ده هزار برآید. )فرج بعد از شد رمرگ شود خانه گیر عمر طویلت                          سال حیات ا

 آید. مانند:می« چندین هزار»و « چند هزار»در قالب  : گاهی عدد تکثیر هزار،3تبصره 

 چندین هزار سکه پیغمبری زده                         اول به نام آدم و آخر به مصطفی )سعدی(

 هوس بین که چندین هزار آدمی                       نهند آز در جان و زر در زمی )نظامی(

 شود. گفته می« هزاران»آید و ی: گاهی عدد هزار بصورت جمع م4تبصره 

  : . و مانندمانند: حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد )حافظ(. و مانند: از بسیار اندکی و از هزاران یکی

 صاحب نظر )پروین( هنیست چون یک دید                             زرصد خریدار و هزاران گنج 

 وز شمار خرد هزاران بیش                   از شمار دو چشم یک تن کم            

 گر دوستی داری بناچار                                 بباید بردنت جور هزاران )سعدی( دلا

 ذره ای سایه عنایت بهتر است                           از هزاران کوشش طاعت پرست )مولوی( 

 که با لیلی هزاران کار دارم       سگ لیلی است چونش خوار دارم              

ه نماینده مانند: توانایی و ناموری او در آن است کرود. بکار می« هزاران هزار»: گاهی عدد هزار، بصورت  5تبصره 

 . و مانند:(167، ص 13۸6مردم است، پروردهٔ هزاران هزار آدمیزاد است. )انوری، 

 افظ(از این فسانه هزاران هزار دارد یار )ح                  ز انقلاب زمانه عجب مدار ای جان            

 کی(از هزاران هزار نعمت و جاه                                         نه به آخر به جز کفن بردند )رود 

 صد هزار. 11

 در فرهنگ و ادب فارسی «هزار صد»عدد . 1. 11

 شود.استعمال می« صد هزار»صورت شود و بترکیب می« صد»گاهی عدد هزار، با عدد 

تَصَ 
َ
حَدَهُما ف

َ
 أ

َ
خَذ

َ
هُ دِرهَمانِ أ

َ
 ل

ٌ
فِ دِرهَم؛ رَجُل

ْ
ل
َ
قَ نهج الفصاحه: سَبَقَ دِرهَمْ مِائَةَ أ  کَثِیرٌ هِ و رَجُ بِ دَّ

ٌ
هُ مَال

َ
 ل

ٌ
 مِن ل

َ
خَذ

َ
أ
َ
 ف

قَ بِهَا. )حدیث  تَصَدَّ
َ
فِ ف

ْ
ل
َ
ردی که دو درهم مر درهم سبقت گرفته است: ترجمه: درهمی بر صدهزا (3402عَرَضِهِ مِائَةَ أ

 اد.دداشت و یکی را در راه خدا صدقه داد؛ و مرد دیگری که ثروت فراوان داشت و از اضافات آن صدهزار درهم صدقه 



آبادی نوش رجبی فرهاد 97  

 

 4شماره  11دوره  /1402ی/ سال قرآن -یادب هایپژوهش

 

 در بیان شاعران فارسی« صد هزار»عدد . 2. 11

 
ُ
 رد )اسدی(دو ره صدهزار از یلان برشمرد                    به مهتر پسر داد خاقانِ گ

 دگتر صد هزار از گهردار تیغ                      ز پیش و پسِ خود همی تاخت میغ )اسدی(

 شاهی و کمال توست مطلق                        دارنده صدهزار بیدق )خاقانی(

 یک دل نشود ای فقیه باکس                       آنرا که دل و دیده صدهزار است )پروین(

 یک پیرزن کند به سحر                       نکند صد هزار تیر و تبر )سنایی(آنچه 

  رسند )رشید وطواط(ال در تنعم و ارباب فضل را                      بی صد هزار غصه به یک نان نمیهجُ 

 گر صد هزار در و گهر میدهی چه سود         دل را شکسته ای نه که گوهر شکسته ای )عوام( 

 ی نیزه در حلقه کارزار                                به قیمت تر از نیشکر صد هزار )سعدی(ن

 وقت ناکامی توان دانست یار                        خود بود در کامرانی صد هزار )مولوی(

 (از صد هزار دوست، یکی دوستِ دوست نی        وز صدهزار مرد، یکی مردِ مرد نی )شاکر بخاری

 مانند: شود.استعمال می« صد هزاران»هزار، بصورت صد تبصره: گاهی عدد تکثیر 

 صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست              عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟ )حافظ( 

 دی(ارش نگسلد )سعیتافتی اسفندصد هزاران خیط یک تُو را نباشد قوتی                           چون بهم بر 

 صد هزاران دام و دانه ست ای خدا                                 ما چو مرغان ضعیف و بینوا )مولوی(

 ولوی( صد هزاران کیمیا حق آفرید                                            کیمیایی همچو صبر آدم ندید )م

 ر(تا کلیم الله صاحب دیده شد )عطا                          صد هزاران طفل سر ببریده شد              

 در ضرب المثلهای ایرانی« صد هزار»عدد . 3. 11

 د هزارصمانند: یکی مرد جنگی بِه از صد هزار. و مانند: یک نه و صد هزار راحت. و مانند: یک جو اعتبار بهتر از 

ل نند: د. و مانند آه از دل و صد هزار آه از دیده )سعدی( و مادرهم و دینار. و مانند: شما صد هزارید و من یک تنم

 شکسته بیرزد به صد هزار درست.

 نتیجه گیری. 12

 اد:دسؤال اساسی پاسخ  6ه این پژوهش تطبیقی به بررسی جامع اعداد تکثیر در دو زبان عربی و فارسی پرداخت و ب

 شامل اعداد دلالت دارند م« کثرت»مجموعه اعدادی که بر معنای  نخست
ً
، پنجاه، چهل، بیست، دَه، هفتجموعا

 .بود صدهزار ،هزار، صد، هفتاد، شصت

عار د در اشمورد بررسی قرار گرفت و انعکاس این اعدا روایات معصومین )ع(بازتاب اعداد تکثیر در متون قرآن و  دوّم:

ین ستناد شد. همچنین استعمال شایع اهای فراوان از شواهد شعری اشاعران قدیم و جدید نیز بیان شد و به نمونه

 ثلهای فارسی و عربی تبیین گردید.اعداد در حوزه ضرب الم

در این پژوهش ثابت شد که مجموعه اعداد تکثیر در زبان فارسی و عربی کاربرد یکسان و مشترک ندارند بلکه  سوم:

دلالت دارد و در زبان  «کثرت»معنای  برخی مشهورتر و برخی کم کاربرد هستند و برخی نیز فقط در زبان فارسی بر
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دلالت  ،در زبان عرب 10000، 60، 50، 20، 7به عنوان مثال اعداد ، ،کندعربی، به معنای واقعی آن تعداد دلالت می

 رسانند.را نمی« تکثیر» بر معنی حقیقی این اعداد داشته و معنای

، ، چهلدَه، این نکته عیان شد که عددهای «عداد تکثیرا»با مراجعه به شواهد فراوان از شعر و نثر در بین  چهارم:

 باشند.در زمرۀ پُرکاربردترین اعداد تکثیر می هفتاد، صد، هزار،

ن جمله هایی متنوع دارند. از ایفروع و زیر شاخه ،در این پژوهش، دریافتیم که برخی از این اعداد تکثیر پنجم:

هفتصد  ،ششصد ،سیصد ،دویست ،، چند صددر معنای تکثیر «ددو ص»که گاهی از آن به  ،100است: عدد تکثیر 

 شود.تعبیر می

 ارد، بلکههایی مواجه شدیم که نه تنها معنای کثرت را در بر ندبا نمونه ،اعداد متنوعبا مطالعه روی شواهد  ششم:

و  ندکیم انیرا ب یزیچ)اندک شمردن(  «لیتقل» یمعنا که دَهمانند عدد  .کندعکس بر مقدار اندک چیزی دلالت میبال

 .برای آن شواهدی از ابیات شعری برشمردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع. 13

 .ش 1373 تهران، اسلامی، معارف و تاریخ مطالعات دفتر ،فولادوند مهدی محمد ترجمه یم،کر قرآن -

 .ش 13۸7 قم، انصاریان، انتشارات ،اول چاپ ،یمجید غلامحسین تحقیق الفصاحة، نهج -

 ش. 13۸0 ،نتشارات اوج علم ،تهرانا ،چاپ اول ،نهج البلاغة، ترجمه محمد دشتی -

 .اشعار دیوان ،پروین ،اعتصامی. 1

 1353 اصفهان، دانشگاه انتشارات ،دوم چاپ ،(فارسی اصطلاحات و أمثال تفسیر) عوام فرهنگ ی،قلر امی امینی،. 2

  .ش

  .ش 13۸6 ،تهران ،فاطمی فرهنگی مؤسسه ،دوم چاپ ،فارسی زبان دستور ،حسن ،یگیو احمدی ،حسن انوری. 3

 .ش 139۸ ،تهران ،تهران دانشگاه انتشارات ،چهارم چاپ ،بهمنیاری نامه داستان ،احمد ،ربهمنیا. 4
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 ،انانتشارات نیلوفر، تهر  ،چاپ اول ،الفرج بعد الشدّة، ترجمه حسین بن اسعد دهستانی ،ابو علی محسن ،تنوخي. 5

 ش.  13۸۸

 ش. 1375تهران،  ،انتشارات سخن ،دوم چاپ ،کنایات فرهنگ ،منصور ،ثروت. 6

  .ش 13۸6، تهران طلائیه، انتشارات ،پنجم چاپ ،دیوان کلیات ،محمد الدین شمس ،شیرازی حافظ. 7

 .ش 13۸4 قم، نور، طلیعه انتشارات ،اول چاپ ،العددیة المواعظ ،حسن بن محمد ،عاملی حسینی. 8

 .ش 1379 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات ،اول چاپ ،الأمثال خزینة ،شاه حسین ،حقیقت. 9

 م. 199۸ لبنان، مکتبة اول، چاپ العربیّة، والحکم الأمثال کنوز معجم ،خلایلی،کمال. 10

 .ش 1364 قم، اسلامی، انتشارات مؤسسه پنجم، چاپ ،البلاغة نهج لألفاظ المفهرس المعجم محمد، دشتی،. 11

 .ش 1363 تهران کبیر، امیر انتشارات ،پنجم چاپ ،حکم و امثال ،اکبر علی ،دهخدا. 12

  .ش 1377 تهران، دانشگاه انتشارات مؤسسه، دوم چاپ ،لغتنامه، اکبر علی دهخدا،. 13

  فارسی، بدا و زبان فرهنگستان انتشارات ل،او چاپ، فارسی المثلهای ضرب جامع فرهنگ ،بهمن دهگان،. 14

 .ش 13۸3 تهران،

  .ش 1392 تهران، علم، نشر ،اول چاپ ،فارسی المثلهای ضرب بزرگ فرهنگ، حسنی، والفقارذ. 15

  .ش 13۸1 تهران، دوستان، انتشارات ،دوم چاپ ،دیوانت کلیا ،محمد بن جعفر عبدالله ابو رودکی،. 16

  .ش 1367 امیرکبیر، انتشارات ،هفتم چاپ ،دیوان کلیات ،عبدالله بن الدین مصلح شیرازی، سعدی. 17

 .ش 13۸0 مشهد، رضوی، قدس آستان انتشارات اول، چاپ فارسی، مثل هزار دوازده ،ابراهیم، شکورزاده. 18

 .ش 13۸2 تهران معین، انتشارات ،پنجم چاپ (،تهرانی المثلهای ضرب) نمک و قند ،جعفر ،یشهر. 19
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